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در راسـتای بحثـی کـه از مقاتـل و مهم تریـن آثار مربـوط به واقعه 

عاشـورا داشـتیم امروز می خواهم دو کتاب مهم در قرن هفتم را 

معرفـی و بحـث کنـم کـه یکی کتاب »لهوف« از سـیدبن طاووس 

اسـت و دیگـری کتـاب مُثیرالاحـزان از ابن نمـا اسـت. هـر دو اثر 

در قـرن هفتـم نوشـته شـده اند چون سـید متوفـی 664 هجری 

قمـری در بغـداد اسـت و ابن نمـا هم متوفی حـدود 680 هجری 

قمـری در حلّه اسـت.

کتـاب »لهـوف« به جهـت ویژگی هایـی کـه دارد از مهم تریـن 

و تاثیرگذارتریـن منابـع عاشـورایی شـمرده می شـود. اجمـالا 

ابن طـاووس از بـزرگان امامیه به شـمار می رود و در علوم مختلف 

صاحب نظـر و فعـال بـوده و البتـه مشـغله زیـادی هـم داشـته، 

چنانکـه خـودش در یکـی از آثـارش اشـاره می کنـد گاهـی ایـن 

مشـغله باعـث می شـد کـه کارهـا بـا عجلـه صـورت بنـدد.

ایشـان در زمـان مغـولان زندگـی می کـرده و عـراق و بغـداد و حله 

در آن روزگار اوضـاع بسـیار آشـفته ای داشـتند. در نهایـت بـا 

تسـلط هلاکـو بـر عراق و با سـفارش خواجه نصیرالدین طوسـی، 

ابن طاووس منصب »نقابت« -که عهده داری امور سـادات علوی 

اسـت- را به عهـده می گیـرد.

شـهرت ابن طـاووس بیشـتر به]سـبب[ دعـا و کتـاب »اقبـال 

الاعمـال« اسـت کـه از مآخـذ و منابـع شـیخ عباس قمـی در 

مفاتیح الجنـان هـم هسـت. امـا چـه بسـا بگوییـم کـه »لهـوف« 

از کتـاب »اقبـال الاعمـال« هـم مشـهورتر اسـت و در بیـن آثـار 

سـیدبن طـاووس هیـچ کتابـی بـه شـهرت کتـاب لهوف نیسـت. 

عنـوان کامـل کتـاب »اللهـوف علـی قتلـی الطفـوف« اسـت کـه 

یعنـی آه سـوزان بـر کشـته های سـرزمین طـف اسـت. طـف نـام 

منطقـه ای اسـت کـه امـروزه مـا بـه آن کربلا هـم می گوییـم. این 

کتـاب بـه »الملهـوف« یـا »لهـوف« مشـهور اسـت و ایشـان ایـن 

کتـاب را -ظاهـرا و بنـا بـر قرائنـی- در سـن جوانی نوشـته اسـت. 

برخـی هـم گفته انـد ایـن کتـاب در دهـه چهـارم یا پنجـم زندگی 

ابن طـاووس نگاشـته شـده اسـت که بیشـتر دهه چهـارم و پیش 

از آن را می تـوان جـدی دانسـت.

هـدف از نـگارش ایـن متـن اسـتفاده زائـران کربـلا بـود. مطالب 

به صـورت خلاصـه آمـده تـا فردی کـه قصد زیارت می کنـد بتواند 

آن را همراه داشته باشد و وقایع مربوط به امام حسین)ع( -پیش 

از عاشـورا، ورود امـام بـه کربـلا، عاشـورا و مابعـد آن- را مطالعـه 

کنـد. رویکـرد ایـن کتـاب قـدری عرفانـی بـوده و می خواسـته تـا 

قـرب امـام)ع( بـه خـدا را نشـان دهـد و اینکـه امام)ع( شـهادتی 

عرفانـی داشـته  اسـت و مقامـی بـرای او مشـخص شـده بـود کـه 

بایـد بـا شـهادت بـه آن می رسـید. یکـی از نظـرات جالـب سـید، 

ایـن اسـت کـه اگر به مـا نگفته بودند در دهـه اول عزاداری کنید 

یـا اگـر کلا نگفتـه بودنـد کـه عـزاداری کنیـد، جـا داشـت کـه ما 

بـرای ایـن نعمـت بـزرگ، جامـه سـرور و شـادی بپوشـیم. یعنـی 

ایـن نعمـت کـه در امـت اسـلام مثـل امام حسـین)ع( هـم بـوده 

کـه چنیـن آزاده و حق طلـب باشـد. بـرای چنیـن نعمتی سـزاوار 

بـود کـه مـا جشـن بگیریم ولی نهی ائمه علیهم السـلام و دسـتور 

به عـزاداری، مانع اسـت.

روایاتـی کـه سـید در کتـاب آورده دال و ناظـر بـر آگاهـی 

پیشـینی امـام)ع( از شـهادت اسـت و نـوع تحلیلـی کـه از قیـام 

امام حسـین)ع( می دهد، یک تحلیل اعتقادی و عرفانی اسـت: 

امـام)ع( بـا آگاهـی از کشته شـدن قیـام کـرده و وظیفـه اش این 

بـوده کـه بـه ایـن شـهادت نائـل شـود. 

در بخـش دوم کتـاب کـه گـزارش خـود واقعـه از مدینـه تـا لحظه 

شهادت امام است، قدری گزارش سید با منابع پیشین متفاوت 

می شـود، از جمله اینکه در کتاب مطالبی را ذکر می کند که آن 

مطالب در منابع پیش از لهوف -]منابعی[ که امروز در دسترس 

مـا هسـتند- موجود نیسـت. نکتـه دیگر اینکه خطبه هـا، نامه ها 

و سـخنان امـام)ع( در طـول قیـام را یـا اصـلا نیـاورده اسـت و یـا 

بـه اشـاره آورده و در واقـع غرضـش -در توصیـف جنگ و شـهادت 

امام حسـین)ع(- بر اختصار بوده اسـت. 

بخـش سـوم کتـاب کـه بـه وقایـع بعـد از 

شهادت اشاره دارد –حتی از گزارش واقعه- 

مفصل تـر اسـت گرچـه به نظـر می رسـد 

بخـش دوم بایـد مفصل تـر می بـود و حجم 

اصلـی کتـاب را به خـود اختصاص می داد. 

در ایـن بخش خطبه های امام سـجاد)ع( و 

حضرت زینب)س( در شام و کوفه و خطبه 

فاطمه بنـت الحسـین)س( در کوفـه –کـه 

در منابـع از آنهـا روایـت شـده- به تفصیـل 

نقـل می شـود، درحالی کـه منابـع قبلـی را 

به اختصـار ذکـر کرده انـد.

نکتـه دیگـری کـه در لهـوف می بینیـم، 

گزارش هـای داسـتانی اسـت کـه -مثـلا 

از زبـان فـلان یهـودی و فـلان مسـیحی- 

ماجراهایـی را نقـل می کنـد کـه می خواهـد 

سـنگینی مصیبـت شـهادت امـام را از طریـق 

نقـل اینهـا بیشـتر نشـان دهـد. مثلا داسـتان 

احتـرام یهودیـان بـه کسـی کـه نسـبش با 70 واسـطه 

بـه حضـرت داوود می رسـد را نقـل می کند درحالی که مسـلمین 

پسـر پیامبـر خـود را کشـتند. 

در عیـن گـزارش اخبـار تاریخـی، ایـن بیـان عرفانـی و داسـتانی 

کـه بـا هـم ممـزوج شـده و همین طـور اخبـار ظاهـرا شـفاهی 

-چـون منبـع مکتوبـی برایشـان سـراغ نداریـم، می گوییـم ظاهرا 

شـفاهی- باعـث شـده ایـن کتـاب بـرای مجالـس محبوبیـت و 

جذابیـت داشـته باشـد.

از طـرف دیگـر انتقاداتـی هـم بـر لهـوف شـده اسـت و از جملـه 

محـدث نـوری در »لولـو و مرجـان« و شـهید مطهری در »حماسـه 

حسـینی« بـه لهـوف اشـکالاتی وارد کرده انـد.

لهـوف بارهـا و بارهـا چـاپ شـده اسـت و بـرای اولین بـار توسـط 

بهاءالدیـن محمـد مختـاری متوفـی حـدود 1140 هجـری 

قمـری -یعنـی اواخـر عصـر صفوی- به فارسـی ترجمه می شـود. 

همچنیـن ترجمه هایـی از ایـن کتاب در زمان ما انجام شـده مثل 

ترجمـه مرحـوم عبدالرحیم عقیقی بخشایشـی یـا ترجمه مرحوم 

سـیداحمد فهـری زنجانـی کـه ایـن ترجمه دوم چـاپ خوبی هم 

دارد کـه موسسـه چـاپ و نشـر بین الملـل طبـع و منتشـر کـرده 

اسـت از ایـن نظـر کـه در ایـن چـاپ و ایـن ترجمـه، متـن عربـی و 

هم فارسـی به صورت مقابله ای عرضه و حتی اشـعار عربی هم به 

شعر فارسی برگردانده شده است. بهترین و محققانه ترین کاری 

کـه راجع بـه لهـوف شـده، کتـاب آقـای مصطفـی صادقی اسـت 

که تصحیح لهوف بر اسـاس 57 نسـخه خطی اسـت. این کتاب 

به عنـوان کتـاب سـال عاشـورا هم برگزیده شـده اسـت. صادقی 

در کنـار ایـن کتـاب، کتـاب دیگـری هـم درمـورد تاریخ نـگاری 

ابن طـاووس نوشـته  اسـت کـه بـرای محققـان در جهـت تکمیـل 

مطالعه شـان در ایـن بـاب، می توانـد قابـل اسـتفاده باشـد.

کتاب بعدی »مثیرالاحزان« از ابن نما اسـت. نجم الدین جعفربن 

نمـای حلی، همشـهری ابن طاووس اسـت ابن طـاووس هم اهل 

حله اسـت. ابن نما از علما و فضلای شـیعه بوده و از یک خاندان 

مشـهور به نـام ابن نماسـت کـه پـدر، عمـوی پـدر و پدربـزرگ و 

جدش همه از علمای شـیعه بوده اند. ایشـان اسـتاد علامه حلی 

و شـاگرد یحیی بـن سـعید حلـی بـوده اسـت و مشـهورترین اثر او 

هـم همیـن »مثیرالاحزان« بـا موضوع تاریخ عاشوراسـت. کتابی 

هـم درمـورد قیـام مختـار به نام »شـرح الثار فی احـوال المختار« 

دارد کـه بـا نـام »ذوب النُّضـار في شـرح الثّار« هم معروف اسـت. 

ظاهرا ایشـان شـاعر هم بوده و در وصف اهل بیت اشـعاری دارد 

کـه در تالیفـات برجـای مانـده از او می توان برخـی از آنها را دید. 

مقبـره او نیـز در حله، از زیارتگاه های شـیعه اسـت.

در مـورد »مثیرالاحـزان« بایـد گفـت ایـن کتـاب بعضـی اوقـات 

بـه اشـتباه بـه ابن نمـای پـدر نسـبت داده شـده درصورتـی کـه 

از تالیفـات پسـر اسـت. نکتـه دیگـر اینکـه ایـن کتـاب هم شـبیه 

»لهوف« اسـت و به سـه بخش تقسـیم می شـود. گزارش اول آن 

مربوط به قیام امام حسـین)ع( تا ورود به کربلاسـت. بخش دوم 

شـرح رخدادهای روز عاشوراسـت و بخش سـوم بیان وقایع پس 

از شـهادت اسـت. بخـش اول و دوم ایـن کتـاب نظیـر و مطابـق 

بخـش دوم لهـوف اسـت چراکـه لهـوف در بخـش اول بـه روایات 

و مسـائلی مثـل اطـلاع پیشـینی امـام)ع( از شـهادت پرداختـه 

اسـت و گـزارش تاریخـی حرکـت امـام از مدینـه بـه کربـلا را بـه 

بخـش دوم موکـول کـرده اسـت. مثیرالاحـزان کتـاب مختصـری 

اسـت که در حدود 100 صفحه حجم دارد و از نخسـتین مقاتل 

کوتـاه محسـوب می شـود.

نکتـه دیگـر ایـن اسـت کـه ظاهـرا مثیرالاحـزان بعـد از لهـوف 

نوشـته شـده و از لهـوف هـم الگـو گرفتـه اسـت. مثیر الاحـزان از 

کتاب هایـی بـوده کـه به خاطـر اختصـارش، مـورد توجـه علمـا و 

روضه خوانـان در مجالـس عـزاداری بـوده اسـت. حتـی اسـتاد 

رسـول جعفریـان احتمـال داده انـد کـه هـدف مولـف از تدویـن 

ایـن متـن، خوانـده شـدن آن در محافـل عامیانـه روضه خوانـی 

و عـزاداری بـوده باشـد. سـیدبن طـاووس کتابـش را بـرای همراه 

بـردن زائـران نوشـته و ظاهـرا مثیرالاحـزان هـم برای اسـتفاده در 

مجالـس نوشـته شـده اسـت.

می شـود گفـت ایـن کتـاب شـباهت هایی بـه لهـوف دارد از ایـن 

جهـت کـه علاوه بـر روایت هـای مکتـوب، از روایت های شـفاهی 

هـم اسـتفاده کـرده و آنچـه بین واعظان و اهـل مجلس رایج بوده 

را هـم آورده اسـت چـون مطالبـی می گویـد کـه منبعـی برایـش 

ذکـر نمی شـود و منبعـی هـم برای آنها پیدا نمی شـود و گزارشـی 

داسـتانی هـم دربـاره عاشـورا ارائـه داده اسـت. اخبار بی سـند و 

روایـات منحصربه فـرد کـه بـرای اولین بار در اینجا دیده می شـود 

و بعضی روایاتش نیز مغایر با منابع پیشـین و بعضا گزارشـش نیز 

غیرمنطبـق بـا گـزارش منابـع قبلی اسـت. اینها شـاهدی اسـت 

بـر ایـن مدعـا کـه ایشـان از منابعـی غیررسـمی و حتـی شـفاهی 

اسـتفاده کرده اند.

بحـث اربعیـن و بازگشـت کاروان اسـرا بـه کربـلا را نقـل کـرده 

 اسـت کـه به احتمـال قـوی همیـن را هـم از لهـوف گرفته باشـد و 

از ایـن جهـت نیـز بـه لهوف شـباهت دارد. در کل می شـود گفت 

ایـن کتـاب تحـت تاثیـر لهـوف پدیـد آمـده اسـت. مثیرالاحـزان 

بـا عنـوان »در سـوگ امیـر آزادی« توسـط علـی کرمـی به فارسـی 

ترجمـه شـده و شـیخ آقابـزرگ تهرانی هـم از دو ترجمه این کتاب 

بـه زبـان اردو یـاد می کند.

نکتـه ای هـم درمـورد کتـاب ابن طـاووس بایـد افـزود کـه قطعـا 

لهوف با همه اشکالات و نقدهایی که ممکن است به آن داشته 

باشـیم، قطعـا قابـل اسـتفاده اسـت و نـکات بسـیار ارزشـمندی 

دارد. یکی از مواردی که خوب اسـت به آن اشـاره شـود تحلیلی 

اسـت کـه سـیدبن طـاووس از چرایـی همـراه بـردن خانـواده 

امام حسـین)ع( ]در عزیمـت امـام)ع( بـه کوفـه[ ارائـه داده 

کـه یـک تحلیـل کامـلا سیاسـی اسـت. جالـب اسـت کـه کل 

کتـاب بـا نـگاه کلامـی و عرفانـی نوشـته شـده ولـی ایـن تحلیل 

سیاسـی بسـیار جالـب توجـه هـم در آن ارائـه شـده اسـت: امام 

اگـر خانـواده خـود را به همراه 

را  آنهـا  بنی امیـه  نمی بـرد، 

گـروگان می گرفتند و امام)ع( 

را مجبـور می کردند که خود را 

تسـلیم کنـد و اساسـا امام)ع( 

نمی توانسـت کار خود را ادامه 

دهد. این برداشـت ایشـان هم 

دور از ذهـن نیسـت چراکـه مـا 

چنین اعمالی را از بنی امیه در 

تاریخ شـان سـراغ داریـم.

لهـوف و مثیرالاحـزان -بـا توجـه 

بـه ایـن ملاحظاتـی کـه عـرض 

کـردم- قابـل اسـتفاده اند. اگـر 

مـا از زمینـه و زمانـه ایـن دو متـن 

اطـلاع داشـته باشـیم، ایـن دو 

ع  کتـاب می تواننـد محـل رجـو

باشـند و خصوصـا دیده شـدن و 

بـه  نسـبت  لهـوف  ن  مطالعه شـد

مثیرالاحـزان ترجیـح دارد.    

بررسیاهممقاتلواقعهکربلا:قسمتسوم

لهوف، مثیرالاحزان
و یک تحلیل کاملا سیاسی

از تعلـقخاطـرشـما و کارشـما میشـودگفـت

یکجهـتامتـدادکارمحـدثنوریاسـتوازسـوی

دیگـراصلاحگـریاجتماعی؟البتهاصلاحگریشـما

بهدلایلـیمتفـاوتهـمبهنظـرمیآیـد.

بحـث اصلاح گـری در عاشـورا معانـی مختلفـی دارد. یک 

معنـای آن در پیام هـای عاشـورا از نظـر شـیعیان و تفکـر 

سیاسی شیعه در سده اخیر است، یکی در زمینه تاریخی 

و نقـد گزارش هـای داسـتانی و سـاختگی. اینهـا گاهـی با 

هـم اسـت، یعنـی دومـی به نظـر عـده ای، زمینـه انحـراف 

در جنبه هـای شـعاری و ارزشـی عاشوراسـت. دیدیـد کـه 

آقای مطهری، حتی شـعر محتشـم را که عاشورا را »کشتی 

شکسـت خورده« می دانـد، نقـد می کنـد. به نظـرم آقـای 

مطهـری در ایـن بخـش، خیلـی قـوی برخورد کرده اسـت. 

نه  اینکه همه مواردش درسـت اسـت. ایشـان به عنوان یک 

اصلاح گـر سـعی می کنـد جنبه هـای مختلـف از تبییـن و 

انعکاس عاشورا در جامعه را تهذیب و پیرایش کند. مثلا از 

ایـن کـه عـده ای فکـر کنند گناه می کنند و با شرکت شـان 

در عزاداری گناه شـان بخشـوده می شـود، خیلی ناراحت 

می شـود. دیده ایـد کـه از عاشـورا بـرای نهضـت فلسـطین 

هم استفاده می کند. تلویزیون هم از اینها کمال استفاده 

را می بـرد. مطهـری همزمـان، بـا مـرور بـر آثـار میـرزای 

نـوری و مرحـوم آیتـی و نوآوری هـای خـود سـعی می کنـد 

نقل هـای نادرسـت را هـم کنـار بگـذارد. خیلی هـای دیگر 

هـم نگرش هـای اصلاحـی دارنـد. شـریعتی هـم در زمینه 

اصلاح گری، نگاه خاصی به عاشـورا دارد. در کل می شـود 

گفـت، یـک نـگاه، از انقلابیون با طیف های مختلف اسـت 

کـه سـعی می کنـد از عاشـورا یـک پدیـده سیاسـی- دینی 

متناسـب بـا روش انقلابـی و اصلاحـی بسـازد، و دوم، نگاه 

سنتی هاسـت کـه همچنـان میـراث دار نگره هـای لهوف و 

مرحوم  مجلسـی و آثار متعدد دوره قاجاری اسـت. این دو 

قرائت یا برداشـت، باهم سـازگاری چندانی ندارند، گرچه 

شـاید کسـانی در ایـن زمینـه هم تلاش می کننـد. بنده در 

ایـن عوالـم، جـز در حـد کلی، درگیر نشـده ام. نـه در مقام 

تئوریسـین هسـتم کـه بخواهم نظریات اصلاحـی بدهم و 

نـه چنـدان بـه بحـث تحریفـات عاشـورا پرداخته ام. شـاید 

بشـود گفـت، از دیـد یـک مـورخ و در مـواردی یـک مـورخ 

شـیعه مذهب و علاقه منـد بـه جنبه های قدسـی عاشـورا، 

سـعی کرده ام متون اصلی عاشـورا را معرفی کرده و وقایع 

را براسـاس آنهـا گـزارش کنـم. در همیـن کتـاب، بارهـا 

بـه کتاب هـای داسـتانی پرداختـه ام. یـک بحـث مفصـل 

هـم در بـاره »ملا آقـا دربنـدی« دارم. بحثـی هـم دربـاره 

»ملاحسـین کاشـفی« دارم. اینها را از جنبه منبع شناسـی 

آورده ام. خواسـته ام بگویـم تاریخ نـگاری کربـلا در متـون 

اولیـه چطـور بـوده و بعدهـا بـه چـه سرنوشـتی دچار شـده 

اسـت. در مقـالات قدیمی تـرم، بـا احساسـات در این بـاره 

حـرف می زنـم و می گویـم کـه آنهـا اشـتباه کرده انـد، امـا 

هرچـه جلوتـر آمـده ام، می گویـم اینها چنـد روش متفاوت 

اسـت، و البتـه ضمنـا توجـه می دهـم کـه متـون بعـدی از 

مسـیر گزارش هـای اولیـه به مقـدار زیـاد جـدا شـده اند. 

یـک نمونه هـای اصلاحـی دیگـر هـم داریـم کـه قـدری 

تندتـر اسـت. مـا الان افـراد زیـادی را داریم که در طول این 

نیم قـرن، بـه فکـر اصـلاح برخـی از حاشـیه های -به قـول 

خودشـان- نادرسـت در آداب و رسـوم شـیعی افتاده انـد. 

ایـن قدیمـی هـم هسـت. مثـلا آقـای بروجـردی بـا نـوع 

عـزاداری قمی هـا مسـأله داشـته اسـت. خیلـی از علمـا 

این طـور بودنـد. مثـلا آیت اللـه زنـد کرمانـی، از شـاگردان 

حـاج شـیخ عبدالکریم حائـری در اصفهان، این مشـکل را 

بـا برخـی سـبک ها داشـته اسـت. سال هاسـت کـه درباره 

قمه زنـی ایـن مشـکل هسـت و نظـام هـم بـا آن موافقتـی 

نـدارد. اصـلا ریشـه های آن عمیق تـر اسـت. از زمانـی کـه 

مرحـوم سیدمحسـن امیـن رسـاله ای بـا عنـوان »التنزیـه 

لاعمـال الشـبیه« در این بـاره نوشـت، تـا آنکـه ده هـا نفر از 

علمـای عـراق علیـه و لـه او نوشـتند، بحث های زیـادی در 

زمینه اصلاح گری درباره حاشـیه های عاشـورا و شیوه های 

عزاداری شـده اسـت. آقای حسـون همه این رسـائل را در 

10  جلـد منتشـر کـرده اسـت. بنـده در ایـن مـورد در دوره 

خودمـان سـهم اندکـی دارم؛ بسـیار کم. در ایـران، درحال  

حاضـر کسـانی هسـتند که فعالنـد. از جوان ترها کسـانی 

ماننـد آقـای محسـن حسـام مظاهـری یـا آقـای مهـدی 

مسـائلی و برخـی دیگـر فعالند. در اینجـا فقط می خواهم 

بپرسـم، به نظر شـما، این فعالیت های اصلاحی -از زمانی 

کـه مثـلا آیت الله سیدابوالحسـن اصفهانـی منتقد برخی 

از ایـن مـوارد بـوده تـا آقـای بروجـردی و بعدها آقـای آیتی 

و مطهری و دیگران، تا کسـانی که در برخی از کشـورهای 

عربـی فعـال بودنـد- روی هم رفتـه، چـه مقـدار موثـر بـوده 

اسـت؟ بسـیاری معتقدند در سـال های اخیر، صداوسیما 

خیلـی بـه جریـان مداحـی میـدان داده و اینهـا مطالـب 

نادرسـت زیـاد می گوینـد. بخش قابـل توجهی از مخاطب 

هـم همیـن مطالـب را می پسـندد. در سـال های اخیر، در 

صداوسـیما، نشسـت های علمـی، به خصـوص چندنفره، 

بـرای بحـث از تحریفـات عاشـورا مـن ندیـده ام. گاهـی 

انسـان حـس می کنـد، جریان هـای اصلاحـی، نه تنهـا 

کاری از پیـش نبردنـد، کـه برخـی از مخالفـان آنهـا، تـازه 

حسـاس تر شـده، و تأکیـد بیشـتری بـر ترویـج نگره هـای 

خـود کردنـد. آنهـا اغلـب از نظـر مالـی هم شـرایط بهتری 

دارنـد و افکارشـان عوام پسـند هـم اسـت، و حمایـت آنهـا 

]یعنـی عـوام[ را هـم پشـت سـر خـود دارنـد. مـن خـودم، 

به خاطـر همین سـرخوردگی، کمتـر در این زمینه ها بحث 

می کنم، زیرا نگران عواقب آن هسـتم، بیشـتر از این زاویه 

که وقتی روی یک مسـأله، نقدی گذاشـته می شـود، تازه 

ماجرا سـر باز کرده و بیشـتر روی ترویج آن تأکید می شـود. 

البتـه همـه مـوارد این طـور نیسـت، امـا به نظـر، اغلـب، 

همین طور باشـد.

دریـکموضـعازکتـابنوشـتهایدکـهپادشـاهان

درتفسـیرجدیـدوبراسـاسدیـدمـدرن،مسـتبد

هستندوبراساسدیدقدیم،بعضیعادلبودهاندو

بعضیظالم.اینتطوروتحولدرافهاماستوالبته

چیـزعجیبـینیسـت.امـادرموضعدیگـریازکتاب

نوشـتهایدکـهحرکـتامـامآزادیخواهانهاسـتودر

مشـروطهوانقـلابهـمآزادیخواهانـهفهمیدهشـد.

ازایـنفرمایـشممکناسـتاینتوهمبـرایخواننده

پیـشآیـدکهآزادیمشـمول»تطـورتاریخیمفاهیم«

نمیشـودیـاآنکـهباعـثشـودخواننـدهبـاغفلـتاز

تطـورتاریخـیبـاآزادیمواجـهشـود.میدانیـمکـه

درگذشـتهآزادیبهمعنـای»آزادیاز«مشـتهیات

وتمنیـاتبـودهودردورهجدیـدبهمعنـی»آزادیِ«

مشتهیاتوتمنیات.بااینوصفآیانبایدتوضیحی

بـهایـنعبـارتضمیمهشـود؟

بنده در علوم سیاسی و تطور مفاهیم سیاسی، مخصوصا 

آنچـه در قـرون جدیـد در غـرب رخ داده، ورودی نـدارم 

و شـاید تنهـا از زاویـه تاریخـی بتوانـم نکتـه ای را بگویـم. 

بلـه تاریـخ گـواه اسـت کـه مفاهیـم خیلی تغییـر می کند، 

علاوه بر تغییر، بسیاری از مفاهیم جایگزین مفاهیم دیگر 

می شود. مفاهیم هم مثل حیوانات، تولد و جوانی و پیری 

دارند، اما برخلاف آنها باقی می مانند و هزاران سـال عمر 

می کنند. تاریخ لغات، یکی از اساسـی ترین تاریخ هاسـت 

کـه اتفاقـا مـا ایرانی هـا کمتریـن بهـا را بـه آن می دهیـم، 

درحالـی کـه زبان شناسـی، مهم تریـن رکـن تاریـخ و لایـه 

اصلـی و مهـم آن اسـت. در میـان مفاهیم، مفاهیمی مثل 

عـدل و ظلـم، از پیچیده تریـن مفاهیم اسـت. ضمن اینکه 

تغییـر می کنـد، نسـبتش بـا بسـیاری از مسـائل، ماهیـت 

آنهـا را عـوض می کنـد. فلسـفه هایی کـه عـدل و ظلـم بـه 

آنهـا تعلـق دارنـد، دیدگاه هـای انسان شناسـانه و خیلـی 

از مسـائل دیگر در تفسـیر آنها مهم هسـتند. حالا برسـیم 

بـه نکتـه مـا. در بحـث قیـام امام حسـین، ایـن کـه بگوییم 

امـام علیـه سـتمگری قیـام کـرده، در قیـاس بـا ایـن کـه 

بگوییـم می خواسـته اسـت امـر بـه معـروف و نهـی از منکر 

کنـد، یـا بگوییـم قصد احیای دین و شـریعت در کار بوده، 

همـه اینهـا، نسـبت هایی بـا یکدیگـر دارد. همـه اینها باید 

توضیح داده شـود. اخیرا، بسـیاری تحلیل شـان از عاشورا 

ایـن اسـت کـه ایـن حرکت علیه ظلم بوده اسـت. سـابق بر 

این می گفتند، امام حسـین، فدای احیای دین و شـریعت 

شـد. در سـخنرانی امام حسـین ]در[ مکه یک یا دو سـال 

قبـل از عاشـورا، آن طـور کـه برخـی نوشـته اند، بحـث ظلم 

]به طـور[ جـدی مطرح شـده اسـت. این روایـت در »تحف 

العقول« هسـت و طبرسـی هم اشـاره ای به آن دارد. ابهام 

مـن در آنچـه شـما اشـاره کرده ایـد ایـن اسـت که مـا توجه 

داشـته باشـیم کـه ظلـم و عـدل در مفاهیـم سـنتی، ربـط 

مسـتقیم بـه مشـروطه و اسـتبداد در معنـای مـدرن آن 

نـدارد. مثـلا ]مخالفت با[ دموکراسـی امـروزی را عبارت از 

ظلم قدیم بدانیم، این دشـوار اسـت. یعنی نتیجه بگیریم 

که امام حسـین مدافع دمکراسـی بوده، این دشـوار است. 

طبعـا می شـود، در »معنـای کلـی ظلـم«، ایـن را گفـت که 

امـام حسـین ضـد آن اسـت، امـا بـا توجـه بـه آنچـه دربـاره 

ریشـه این مفاهیم به خصوص جنبه های فلسـفه و فلسـفه 

سیاسـی آن می دانیـم، خیلـی دشـوار اسـت کـه بتوانیـم 

از قیـام کربـلا، یـک انقـلاب مشـروطه درآوریم. ایـن کاری 

اسـت که در مشـروطه شـد و عدل و ظلم سـنتی، به راحتی 

به معنای مشـروطه و اسـتبداد گرفته شد. درست است که 

می شـود تاریخ را بازتفسـیر کرد، اما باید مراقب باشـیم که 

یـک مـواردی هـم وجـود دارد کـه در مقابـل ایـن تفسـیرها 

مقاومـت می کنـد. هـر تفسـیری نمی شـود از تاریـخ کرد، 

چون تاریخ جوابگوی همه این برداشت ها نیست. بیش از 

یـک قرن اسـت ایـن قبیل تطبیق ها میان احکام شـریعت 

یـا آنچـه به اسـم شـریعت و دین و عاشـورا بـوده، با مفاهیم 

جدید صورت می گیرد. برخی اسـم این خروجی ها را علم 

هـم می گذارنـد و کلـی کتـاب و مقالـه هـم در ایـن زمینـه 

می نویسـند. ایـن گرایـش به ویـژه در بیـن کسـانی اسـت 

کـه عمـدا یـا سـهوا قصـد دارنـد همه چیـز را دینـی نشـان 

دهنـد. آنهـا از ایـن قرائـن و شـواهد، از این الفـاظ و خیلی 

از کلمـات متحول شـده، اسـتفاده های زیـادی می کنند. 

به نظـرم یک جـای کار گیـر دارد کـه الان نمی توانـم بیـش 

از ایـن توضیـح بدهم.

ادامه از صفحه۱۱

سعیدطاووسیمسرور
عضوهیاتعلمیدانشگاهعلامهطباطبایی

گفتوگوی»فرهیختگان«بارسولجعفریانراجعبهعاشوراشناسی
وکتاب»تأملیدرنهضتعاشورا«

خیلی دشوار است که بتوانیم از قیام کربلا
یک انقلاب مشروطه درآوریم


